
آب دهانـم را به سـختی قـورت 
می دهـم. مامان خیـره می شـود به 

مـن.
- گوش دادی چی گفتم؟

باقی مانـده لقمـه نـان و پنیـر را فرو 
می کنم توی دهانـی که از تعجب باز 
مانده اسـت و سـری تکان می دهم 

که یعنی: «چشـم. خیالتـان راحت.»
حسّ ششم مامان حرف ندارد. باید 
خیلی حواسـم جمـع باشـد. می دانم 
که کوچک ترین سـوتی منجـر به لو 

رفتن تمام ماجرا می شـود.
سـعی می کنـم چشـم هایم دوبـاره 
سـمتش نچرخـد. سـریع خـودم 
را بـه جمـع کـردن سـفره صبحانه 
مشـغول می کنـم و می گویـم: «کـی 

برمی گردیـد مامـان؟»
می خواهم ببینم تقریباً چقدر فرصت 
برای بـازی و خـوردن خوراکی های 
عزیزم که از دست شیرین قایمشان 
کـرده ام دارم. توی دلم غوغاسـت. 
می گویـم نکنـد کسـی سـر وقـت 
پاسـتیل ها و تخمه هایم رفته باشـد 

و بی خبـر مانده باشـم.
مامـان مشـکوک نگاهـم می کند و 

می پرسـد: «چطـور؟!»
سـریع طبیعـی می کنم می گویـم: 
«تنهایی رو دوست ندارم. بدون شما 

دلم تـو خونـه می گیره!»
مامـان چند لحظـه جلـو در متوقف 
می شـود. اگر از رفتن پشـیمان شود 

! ؟ چه
دعادعـا می کنـم مامـان از رفتـن 
تو هـم  خـب  نشـود.-  پشـیمان 
سـریع حاضـر شـو و بـا مـا بیـا. 
عزیزجانت خیلی خوشحال می شود.
خواهـرم، شـیرین، عروسـکش را 
از دسـت مامـان می قاپـد و تـوی 
کولـه اش می گـذارد. دسـت مامان 

را می کشـد که زودتر برونـد. بعد با 
من بای بـای می کند. تنـد می گویم: 
«دفعـه ی بعـدی حتمـاً مـی آم. 

امـروز یـک کـم کار دارم.» و دوباره 
زیرچشـمی نگاهـش می کنـم.

مامـان سـریع خداحافظـی می کند 
و دسـتگیره در را می پیچانـد. نفس 
راحتـی می کشـم. صـدای بوق بوق 
تاکسـی سـرویس بلنـد می شـود و 
پشت بندش صدای دویدن مامان و 

شـیرین تـوی راه پلـه می پیچد.
حـالا خوشـحال ترین پسـر دنیـا 
منـم. چنـد سـاعتی زیـر ذرّه بیـن 
کسـی نیسـتم. با یک حرکـت فوق 
حرفـه ای، از لای در نیمه بـاز، وارد 
اتاق می شـوم دسـتگاه پلی استیشن 
را از روی میز مطالعه اش برمی دارم. 
سـپس با سـرعتی مافوق نور خودم 
را به تلویزیـون می رسـانم. وصلش 
می کنـم. همیشـه فکـر می کـردم 
بچّـه ی کندی هسـتم و حـالا از این 
همه قابلیّت سرعتی که پیدا کرده ام 

در تعجّبـم!
تـا برنامه هـا بـالا بیاینـد، تخمه هـا 
را از بـالای کابینـت پیـدا می کنـم. 
بشـکن زنان سـمت یخچال می روم 
تا بـا خـوردن هرچـه در آن اسـت 
خوشـبختی ام را کامل تر کنـم. بوی 
نارنگی و انار توی مشـامم می پیچد. 
هـر وقـت خیلـی حالم خوب اسـت 
و فکـری کـرده ام کـه به شکسـت 
منجر نشـده اسـت، همین بو و طعم 
به سراغم می آید.ریزریز می خندم. 
چقدر سـکوت و آرامش را دوسـت 
دارم. چند بیسکوییت می چینم کف 
ظـرف و روی هرکدامشـان یـک 
بـرش نارنگی می گـذارم. یـک دانه 
از بیسکویت ها را برمی دارم و خیلی 
بـاکلاس سـمت دهانـم می بـرم. 

جـوری ژسـت می گیـرم کـه انگار 
دارم یک شـیرینی خامه ای به همراه 
ژلـه ی میـوه ای مـی خـورم. یـک 
سـاعت می گذرد. غرق در بازی ام.
دســـــــــته را از زمیـــــــن 
برمی دارم و دکمـه ی اسـتارت را 
دوباره فشـار می دهـم. ناگهان تلفن 

زنگ می خـــــورد.
- اه، لوس بی موقع!

بـازی را متوقفّ می کنم. کسـی که 
آن طـرف خط منتظر اسـت ول کن 
نیسـت و یکسـره تمـاس می گیرد. 

تنبلی ام می شـود جـواب بدهم.
- کسـی با من کار نداره. یا دوستای 

مامان هسـتن یا ... یا ... .
بـاز دکمـه ی اسـتارت را فشـار 
می دهم. ناگهـان دلم شـور می زند.

- اگر مامان باشد چه؟!
دوباره بازی را متوقـف می کنم و به 
سـمت تلفـن مـی دوم. تا می رسـم 
قطع می شود. شماره ناشناس است.

- حتمن اشتباهی تماس گرفته ن.
تلفن را می کشـم و با خیالی آسـوده 

می نشـینم پـای بـازی. از زمـان 
و مـکان دور می شـوم. غـرق در 
نبـرد نفس گیـر با غـول آخـر بودم 
که صـدای چرخـش کلیـد در قفل 
خانه به گوشـم رسـید. نمی دانستم 
چـه کار کنـم. شـبیه کبکـی شـده 
بودم که چـراغ قوّه توی چشـمانش 
انداختـه باشـند. مامـان دسـت به 
کمر و آشفته وسط پذیرایی ایستاده 
بـود. شـیرین تا خـودش را رسـاند 
به مامـان، یکدفعـه زد زیـر گریـه.

- همـه ی خوراکی هـا ی خونـه رو 
خـورده مامـان!

مانده بـودم سـکوت و مظلوم نمایی 
بهتر جـواب می دهد یا گریـه و قیل 
و قـال کـه خـدا عزیزجـان را برایم 
از آسـمان رسـاند. نفس زنـان و 
لنگ لنگان در حالی کـه عصایش را 
می گذاشـت کنار در وارد خانه شد.
- آخ که خدا پیرت کنه رامین جان. 
چرا بـا مامانت نیامـدی خانه ی ما؟ 
نمی گـی دل مادربـزرگ برایـت 
تنـگ شـده؟ چـرا تلفـن رو جواب 

نمـی دادی؟ هـی زنـگ زدم بگـم 
یـک تاکسـی بگیـری بیـای ناهـار 
پیش مـا. ان قـدر جواب نـدادی که 
مامانت نگران شـد. همه راه افتادیم 
آمدیم اینجـا. من رو با ایـن زانوهای 
دردناک مجبور کـردی ۲ طبقه پله 

بیـام بالا.
هـم خوشـحال و خجالـت زده بودم، 
خوشـحال کـه عزیزجان آمـده بود 
خانه مـان و خجالـت زده از کارهای 
بی فکـری ام. بـه مامان نـگاه کردم. 

مامان نگاهـم کرد.
همان طور که غول آخر روی صفحه 
تلویزیون داشـت مرا به شدت کتک 
مـی زد، سـرم را پاییـن انداختـم و 
گفتـم: «ببخشـید، داشـتم بـازی 
می کردم.»مامـان گفـت: «باشـه، 
بخشـیدم امّا دیگه تکرار نشـه پسر 
شکمو!»از اینکه مامان بخشیده بودم 
خوشـحال بودم امّـا انـگار یکی توی 
گوشـم می گفت: «تـو دیگـه بزرگ 
شـدی! یک کم شـخصیّت و متانت 

یاد بگیر!»
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  باورم نمى شود كه مامان يادش رفته باشد قايمش 
كند. سر مى چرخانم دوباره نگاهش مى كنم. 

چشمك مى زند و با زبان بى زبانى مى گويد: «بيا 
پيش من!»مامان تندتند بند كفش هايش را 

مى بندد. در همان حالى كه عجله دارد سريع تر 
خودش را به خانه ى عزيزجان برساند، مى گويد: 

«ديگرسفارش نكنم پسرجان. خانه را شهر شام نكنى 
تا برگردم.»
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تا برگردم.»تا برگردم.»

بهاره قانع نیا
داستان نویس

یاران طبیعت ریحانه صادقی  

خانه ی خودم بهتر است
در جنگلـی دور، مـوش کوچولویـی بـه نـام 
موش موشـی زندگـی می کـرد کـه عاشـق 
میوه هـای خوشـمزه ی بلـوط و فندق بـود. او 
همیشـه بهار و تابسـتان و پاییز را کار می کرد 
تا آذوقه ی زمسـتانی جمع کند. امّا یک سـال 
خشک سـالی آمد و درختان زیاد میوه ندادند. 
موش موشـی نتوانسـت غـذای کافـی بـرای 
زمسـتان طولانی و سـرد برای خـودش انبار 
کند. بـرای همیـن، تصمیـم گرفـت از جنگل 
برود و در شـهری که نزدیک بود کنارآدم ها 

زندگـی کند.
موش موشـی از اهالـی جنـگل شـنیده بود که 
آدم ها غذاهای خوشـمزه ای مثل بیسـکویت، 
پیتزا و پنیـر و گردو می خورند. یک روز سـرد 
پاییـزی کنـار جـاده منتظـر مانـد تا ماشـین 
یا موتـوری پیـدا کنـد و خـودش را به شـهر 
برسـاند. یـک کشـاورز بـا وانتـش بـه کنـار 
جـاده ی جنگلی کـه رسـید، ترمز زد تـا چای 
بخورد. موش موشـی از فرصت اسـتفاده کرد 
و داخـل وانـت آبـی پریـد و خـودش را زیر 
صندلـی پنهان کـرد. چند سـاعت گذشـت. 
هوا تاریـک شـده بـود و فقـط نورچراغ هایی 
از بیـرون دیده می شـد. همیـن که کشـاورز 
ماشـینش را خامـوش کـرد، موش کوچولـو 
پیاده شـد. موش موشـی خوشحال شـد که به 
شـهر آمده بود امّا او خیلی گرسـنه بود. برای 
همین، اوّلیـن در خانه ای را که دید باز اسـت، 
انتخاب کرد و بـه طرفش دویـد. هیچ کس او 
را ندیـد. او باقی مانـده غـذای روی میز توی 
آشـپزخانه را خـورد. غـذا خیلـی کم بـود اما 
او را سـیر کـرد. آن شـب، موش موشـی توی 
کمد کفش هـا خوابیـد. صبح شـد. وقتی مرد 
صاحب خانـه خواسـت کفشـش را بـردارد، 
تا او را دید، ترسـید و بـا یک لنگـه ی دمپایی 
دنبـال او افتاد. مـوش بیچاره فرار کـرد و زیر 
فرش قایم شـد. مرد صاحب خانه وقتـی او را 
نیافت، از خانه بیرون رفت. مرد خسـیس بود 
و از فردا هیـچ غذایی در خانه ی او پیدا نشـد. 
موش موشی صدای عجیبی شنید. بله، صدای 
گربـه بود! موش موشـی دیـد که دیگـر جای 
ماندن نیسـت. او با خودش گفت: «دیگر پیتزا 
و پنیر و بیسـکویت نمی خواهم امّا می دانم که 
در جنگل زنـده می مانم! پس بایـد به خانه ی 
خودم برگردم.» موش موشـی همـان لحظه از 
سـوراخ دود کش فرار کرد و به سـمت جاده 

که بـه جنـگل می رسـید دوید.

 غافل گیری

 ایجاد یک اثر هنری
 با بازآفرینی

      همـه ی مـا بـا بازیافـت و فوایـد آن
آشـنایی داریم و می دانیـم چیزهایی مثل 
شیشه، قوطی های حلبی و مقوّا را می توان 
بازیافت کرد، امّا تکلیف چیزهای دیگری 
که قابل بازیافت نیسـتند چه می شـود؟ 
باید به راحتـی آن هـا را دور بریزیم؟ آیا 
می شـود کاری با آن ها انجام داد؟ بله، در 
این زمان هـا می توانیم به جـای بازیافت، 

به سـراغ بازآفرینی برویم.
بـه فراینـد تبدیـل چیزهـای قدیمـی 
و دورریـز بـه چیزهـای به دردبخـور 
در  می شـود.  گفتـه  «بازآفرینـی» 
بازآفرینـی، برخـلاف بازیافت، مـوادّی 
تجزیـه و شکسـته نمی شـوند تا بـا موادّ 
اصلـی تشـکیل دهنده ی آن هـا دوبـاره 
چیزی ساخته شـود. در بازآفرینی، هدف 
این اسـت که بـا دسـت کاری چیزهایی 
کـه قدیمی شـده اند یـا دیگـر آن هـا را 
نمی خواهیـم (بـدون اینکـه ماهیّـت یـا 
کیفیّـت آن هـا را تغییـر دهیـم) دوبـاره 
بتوانیـم از آن هـا اسـتفاده کنیـم. به طور 
مثال، قدیم ترها وقتـی روی آرنج کت ها 
یا زانـوی شـلوارها پـاره می شـد، با یک 
پارچـه ی زیبا آن ها را ترمیـم می کردند. 

بازآفرینـی یعنـی همیـن کـه بـه جـای 
دورانداختـن آن کت، راهـی بیابیم تا آن 
را دوبـاره قابل اسـتفاده کنیـم. در فرایند 
بازآفرینی فقط لازم اسـت کمی خلاّقیّت 
داشـته باشـیم و برای انجـام دادن کارها 

آسـتین بـالا بزنیم.
خوبـی بازآفرینـی در این اسـت که هیچ 
محدودیتّی از بابت چیزهایی که می توان 
بازآفرینـی کـرد وجـود نـدارد (فرقـی 
نمی کنـد وسـایل و ظـروف آشـپزخانه 
باشـد یـا صندلـی و میـز و مبل هـای 
ازمدافتاده یا نوشـت افزار استفاده شـده، 
لـوازم الکترونیکـی خـراب، چیزهـای 
دسـت دوم، کارتون هـای خالـی، لـوازم 
باغبانـی، لباس هـای کهنه یا کاغـذ). هر 
چیـزی را کـه دیگر اسـتفاده ای نداشـته 

باشـد می تـوان بازآفرینـی کـرد.

 مزیّت های بازآفرینی
از طریـق بازآفرینـی جلـو اینکه مـواد و 
اشـیای دوروبرمان وارد چرخه ی جهانی 
زباله شوند را می گیریم، و از این راه تأثیر 
مثبتـی بـر محیـط زیسـت می گذاریـم. 
زباله هایـی کـه در محـلّ دفع زبالـه رها 
می شـوند مقدار زیادی دی اکسید کربن 
وارد هـوا می کننـد، و ایـن مسـئله بـه 
گرمایـش کـره ی زمیـن و تغییـرات 

آب وهوایـی منجر می شـود. 
اگر مردم بـه بازآفرینی بهای بیشـتری 
محصـولات  خریـد  و  بدهنـد، 
بازآفرینی شـده بـه یـک هنجـار تبدیل 
شـود، آن وقت برای کسـانی که در این 
کار مهـارت دارنـد درآمدزایـی خواهد 
شـد. بازآفرینی چیزهایی که در زندگی 
روزمـرّه از آن هـا اسـتفاده می کنیم یک 
روش صرفه جویانـه و کم خطـر بـرای 
راحت شـدن از دسـت زباله هاسـت. در 
مقابل بازآفرینی، روش های قدیمی تری 
مثـل بازیافـت قـرار دارنـد، که بسـیار 
پرهزینـه هسـتند و انـرژی و منابـع آبی 
زیادی لازم دارند. زباله های الکترونیکی 
در فراینـد تجزیـه، مقـدار زیـادی مواد 
شـیمیایی، ماننـد لیتیـوم و جیـوه، وارد 
چرخـه ی آب می کننـد. بازآفرینـی این 
محصولات می تواند از ترشّح این مواد به 
سـفره های آب زیرزمینـی و آلـوده و 
مسموم شدن آب جلوگیری کند. همه ی 
مـا دربـاره ی آلودگی ناشـی از زباله های 

پلاسـتیکی می دانیـم. فقـط در چرخاب 
زبالـه ی اقیانوس آرام، بالغ بـر ۷ میلیون 
تن پلاسـتیک وجود دارد. بـا بازآفرینی 
پلاسـتیک ها می توانیـم جلو واردشـدن 
آن ها به اقیانوس هـا و دریاها را بگیریم و 
جان موجودات دریایی بسیاری را نجات 
بازآفرینـی حتّـی  دهیـم. از طریـق 
می توانیـم هنرمند هم شـویم. هنرمندان 
زیـادی در سرتاسـر دنیا با جمـع آوری 
زباله ها و شکل دادن به آن ها آثار هنری 
خلـق  معنـاداری  و  منحصربه فـرد 
Rubbish please :منبع می کنند. 

آثــــار 
ارســــالی

سينا عسكرى، نه ساله 
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روشنی

سَحر
زیبایی افسونگری است

که روشنی اش
آفتاب امید را به خانه 

خواهد آورد
و من پنجره را باز 

می کنم تا میهمان صبح را
خوشامد بگویم

نگار عبّاسى، سيزده ساله 
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